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Abstract 
One of the conditions that there is a difference of opinion regarding its 
nature is that the payment of the performance bond is conditional on terms 
such as regretting or withdrawing from the contract. As stipulated in the 
contract, "If each of the parties regrets, he must pay a certain amount of 
damages to the other party". Such expressions are misleading and create the 
impression that its essence is "an option of an indefinite condition". 
However, you can get rid of this wrong idea. Because, what What shows the 
will of the parties is that "guarantee of faithfulness to the promise of the 
other party" which is known as "a condition with the purpose of 
strengthening transactions" in our judicial practice. Of course, a condition 
under the title "condition with the purpose of strength" is not included in the 
contracts, but in the analysis of the conditions contained in the contract, it 
can be said that a distinction should be made between the nature of the 
contractual condition and its purpose. The results of this article indicate that 
in this context, it is possible to take advantage of the capacity of unanimity 
votes issued by the Supreme Court of the country or to amend Article 401 of 
the Civil Code.  
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  نظام فقه معاملات و حقوق ایران
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  چکیده
نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف

شود «چنانچه هرکدام از قرارداد شرط میشود. مانند این که در عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می
کننده بوده و این طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه

توان از این پندار ناصواب، کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن میتصور را ایجاد می
از اراده طرفین دارد، «تضمین وفاي به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه  دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت

با هدف شرط «عنوان  با یشرط قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته
 تیماه نیب دیتوان گفت بایم د، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قراردادشومین دیق هادر قرارداد »،استحکام

توان در نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می قائل شد. زیآن تما و هدف از يشرط قرارداد
شود، بهره برد یا به اصلاح ماده این زمینه از ظرفیت آراي وحدت رویه که از سوي دیوان عالی کشور صادر می

  قانون مدنی مبادرت کرد. 401
  

  واژگان کلیدي
  .شرط استحکام قرارداد ؛شرط مبطل ؛شرط باطل ؛دادقرار ؛خیار شرط
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  مقدمه
). در اینکه 239شرط در لغت به معنی الزام و التزام است (ابن منظور، بی تا، ص. 

الوفا بودن شرط، تابع عقد است یا وفاي به مطلق شروط لازم است، اختلاف عقیده لازم
کنند که مطلق طباطبایی یزدي را تأیید میوجود دارد، لکن نگارندگان نظر مرحوم 

 . در نگاه شیخ انصاري شرط دو معناي اصطلاحی دارد:1داندالوفا میشروط را لازم
ـ معناي اصولی که 2داند؛ یعنی الزام و التزام و ـ معناي حدثی که شرط را مصدر می1

عکس قضیه  آنکهآید بیدر آن، شرط چیزي است که از عدم آن، عدم مشروط لازم می
به بعد). در فقه، شرط به شرط ضمن  275ق، صص. 1411نیز صادق باشد (انصاري، 

شود. واژه خیار نیز در اصطلاح «خیار شرط»، به معنی عقد، تبانی و ابتدایی تقسیم می
اند. در تثبیت و یا زایل کردن عقد است و متأخرین آن را به ملک فسخ عقد تعبیر کرده

موجب قانون به یکی از طرفین، هر دو یا از اختیاري که به حقوق نیز عبارت است
یعنی اختیار نقض عقد لازم است که شود تا بتواند معامله را فسخ کند؛ اجنبی داده می

، خیارات ناشی از حکم قانون یا ناشی از تراضی متعاقدین 2لزوم آن از قواعد آمره نباشد
). آنچه در این باره مهم جلوه 118، ص. 1394است (عزیزي ناصرآباد و عسگري، 

شود، این است که متعاملین گاه از الفاظی استفاده نماید و محل مناقشه واقع میمی
ارات یا اعلام قطعی بودن رغم اسقاط کافه خیمثلاً بهکنند که معناي روشنی ندارد. می

کنند که اگر هرکدام پشیمان شوند، به طرف مقابل، مبلغ معینی قرارداد، تصریح می
خسارت پرداخت کنند. هنگامی که متعاملین خواستار فسخ معامله به استناد «حق 

آنکه ماهیت حق پشیمانی را تبیین کنند، آن را اي از دادرسان بیشوند، پارهپشیمانی»می
. برخلاف باور نگارندگان و در فرض مترادف دانستن 3دانندر با حق فسخ نمیبراب

ماند که آیا ماهیت شرط مزبور، «خیار پاسخ میپشیمانی با حق فسخ نیز، این پرسش بی
 ریدر تفس زیدادرس ناثر است؟ گاه شرط بدون مدت» بوده و در نتیجه شرط و عقد بی

. دهد صیرا تشخ آنو مضمون  هیمادرونآسانی به تواندیماند و نمیدرم نیاراده طرف
، آن را خیار شرط بدون مدت توصیف کرده و با 4اگر از «ستایشگران قرارداد» باشد

دهد. در مقابل، اگر در ، حکم به بطلان شرط و عقد می5قانون مدنی 401استناد به ماده 
داند یا همواره دون مدت نمیاندیشه «اداره قرارداد» باشد، آن را از مصادیق خیار شرط ب

کند، مدت عرفی خیار را تعیین کند؛ چه مبناي این تفسیر، فرهنگ، اخلاق و تلاش می
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شود (کاتوزیان، مصالح اجتماعی بوده و قصد مشترك در سایه این مبنا، ارزیابی می
کند. ). درنتیجه، با تکیه بر اصل لزوم، حکم به صحت معامله می292، ص. 1384

حاضر به منظور مطالعه مسائل حقوقی دیدگاه اخیر فراهم آمده است که از حیث نوشتار 
رغم هاي بنیادینی با «خیار شرط بدون مدت» دارد. بهشرایط، آثار و ماهیت، تفاوت

اهمیت موضوع، «شرط استحکام یا تحکیم» که ما آن را «شرط با هدف استحکام 
. 6نشده و مسئله مسکوت مانده استایم، در دکترین حقوقی مطرح معاملات» نامیده

اي از فقها، فرضی را مطرح ساخته و شرط خیار براي اجنبی را از جنس تحکیم و پاره
، ولی ارتباطی با تحقیق حاضر 7)103ق، ص. 1430اند (جبعی عاملی، نه توکیل دانسته

داراي شواهدي در هاي فوق، یک از دیدگاه. هر8گذریمندارد که ما نیز از تبیین آن درمی
گذرد. ازآنجاکه از خیار شرط بدون جا از نظر میصورت یکرویه قضایی است که به

تفصیل سخن گفته شده است، در اینجا مدت، خصوصاً ادله موافقان آن، در جاي خود به
قصد آن داریم تا حدي که تفاوت شرط با هدف استحکام معاملات با خیار شرط بدون 

د، اصطلاح خیار شرط بدون مدت به معناي مصطلح حقوقی مدت قابل تشخیص شو
ـ آنگاه به بررسی 2ق.م سخن برانیم و  401ـ از ادله مخالفان ماده 1کلمه را باز کنیم و 
هاي حقوقی موضوع اصلی این نوشتار، یعنی شرط با هدف استحکام مباحث و پرسمان
  معاملات بپردازیم.

  . ماهیت و اوصاف خیار شرط1
به نفس اشتراط گردد که میمحسوب  جهیشروط نت وشرط جز اریخ ،یسنت يبندمیتقس در

شود. به این نحو که حق فسخی که وجود نداشته با درج شرط در خارج ایجاد میمحقق 
شود. خیار شرط در برابر سایر خیارها، این ویژگی را دارد که ساخته تراضی متعاملین می

ط سبب شده است که برخلاف سایر خیارها، به است. حکومت اراده واقعی بر خیار شر
مقام یا نماینده طرفین باشد. ماده آنکه صاحب خیار قائمشخص ثالث نیز تعلق گیرد، بی

ق.م نیز به تبعیت از فقها، خیار شرط را مقرر داشته است. باید متذکر شویم که خیار  399
خیار شرط، حقی است زاده  شرط را نباید با خیار تخلف از شرط اشتباه گرفت؛ چه اینکه

کند، و لیکن در خیار آید و آن را متزلزل میتراضی که در چهره شرط ضمن عقد لازم می
و اجبار او نیز میسر  کندتخلف از شرط، فرض این است که متعهد به التزام خود وفا نمی
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د معامله شود که مورآید یا معلوم میوسیله دیگران نیز مطلوب به دست نمیشود و بهنمی
شود. در فروض اخیر است فاقد وصف مورد تراضی است یا انجام دادن شرط ممتنع می

همه، اینبا. )376 ص. ،1381 ،انی(کاتوزکند که مشروط له، حق فسخ قرارداد را پیدا می
دادگاه اراده طرفین را از عبارات  9نماید. مثلاً در یک موردگاه تشخیص این دو دشوار می

اي، دو پلاك ثبتی به مبلغ... نامهموجب فروششرط توصیف کرده است: «به ذیل، خیار
ریال به خوانده فروخته شده و از کل ثمن، مبلغ... ریال دریافت شده و در قرارداد مقرر 

پرداخت شود. در ظهر قرارداد نیز شرط 15/03/1391شده مابقی ثمن معامله تا تاریخ 
، مبلغ مانده را پرداخت و در دفترخانه 15/03/1391 شده، خریدار تعهد کرد که در تاریخ

شده نپردازد، این قرارداد با رضایت حاضر شود. چنانچه این مبلغ را در زمان تعیین
شود». برخلاف شود و اصل مبلغ دریافتی به ایشان عودت میخریدار فسخ و باطل می

ن تعهد به پرداخت توانظر دادگاه که ماهیت آن را خیار شرط توصیف کرده است، می
مابقی ثمن را نوعی شرط فعل دانست؛ چه واضح است که با امتناع خریدار از انجام تعهد 

شود و بدون وقوع تخلف، بر پرداخت بقیه ثمن، براي بایع خیار فسخ ایجاد میخود مبنی
تخلف از  اریخی، و لیکن تراض جهیشرط، نت اریخشود؛ چرا که خیار فسخ محقق نمی

. در واقع، در خیار تخلف از شرط، براي اینکه است یتخلف از تراض جهیشرط، نت
ذوالخیار بتواند قرارداد را فسخ کند، باید تخلف متعهد را اثبات کند (نیازي و جمشیدي، 

به بعد). ضمانت اجراي این دو خیار نیز متفاوت است؛ زیرا در شرط  53، صص. 1399
شود، و لیکن در خیار تخلف ن، عقد نسبت به آینده قابل فسخ میخیار، به محض اعلام آ

همان قانون، حکم اولیه  444ق. م، ناظر به ماده  238و  237از شرط، مستنبط از مواد 
تخلف از مفاد شرط فعل، تقاضاي اجبار مشروط علیه از حاکم است و در صورتی هم که 

شرط به هزینه مشروط علیه انجام امکان انجام شرط توسط دیگران وجود داشته باشد، 
عنوان آخرین حربه . در واقع، حق فسخ معامله در خیار تخلف از شرط، به10شودمی

شود. لذا اگر شرط موصوف را خیار تخلف از شرط بدانیم، در وهله اول، براي استفاده می
یازي و بایع حق فسخ وجود نداشته است تا دادگاه بتواند فسخ قرارداد را اعلام کند (ن

 نیازمند تعیین مدت نیز هست شرط). از سوي دیگر، خیار 58، ص. 1399جمشیدي، 
قدري حائز اهمیت . تعیین مدت در خیار شرط به11 )103 ق، ص.3014 ،یعامل یجبع(

. عدم تعیین مدت ممکن 12شودباطل و مبطل عقد محسوب میکه عدم رعایت آن است 
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  کنیم. تر مطلب، به تفکیک بررسی میاست به دو صورت باشد که براي تصور به

 . خیار شرط مطلق1ـ1

آنکه مدت ممکن است طرفین در خصوص وجود خیار شرط با یکدیگر توافق کنند بی
خیار را تعیین کرده باشند. در خصوص حکم وضعی شرط و عقدي که خیار شرط در 

اي از فقها، اعتقاد به پارهشود، اختلاف عقیده وجود دارد. طور مطلق تعیین میآن به
بطلان شرط و عقد دارند. اولاً، خیار شرط مطلق، موجب سرایت جهل از شرط به ثمن 

اصولاً  شود؛ زیراشود. لذا جهل به عوضین موجب بطلان شرط و عقد میو مثمن می
گیرد که با معلوم نبودن آن، در واقع مدت در مقابل مقداري از ثمن و مثمن قرار می

حسینی و  ینقل از علامه حلبه  20، ص. 1392نیز مجهول هستند (صفایی،  عوضین
). ثانیاً، در فرض خیار شرط 1ـ26 صص. ،1398 ،زادهفیلط و درافشان یقبول عاملی،

کند یا خیر؟ لذا با توجه به این داند که بالاخره بیع را کسب میمطلق، طرف مقابل نمی
یث نهی از معاملات غرري شده و باطل جهت، مشمول حدنوع جهالت، بیع ازاین

. در مقابل، برخی اعتقاد به صحت چنین قراردادي دارند. اولاً، غرر در همه 13خواهد بود
خصوص نیز اجماع معتبري (نه اجماع مدرکی) حال موجب فساد معامله نیست و دراین

خطر در دست نیست؛ چه اینکه اگر پذیرفته شود که در حدیث نبوي، غرر به معناي 
شود که در آن خطر مشهود باشد. ثانیاً، اینکه است، تنها جهالتی موجب فساد عقد می

اي نیست. ثالثاً، شدهعدم تعیین مدت خیار شرط همیشه موجب غرر است، امر پذیرفته
حدیث نهی از بیع غرري، در باب بیع وارد شده و اتفاقاً از نظر سندي و دلالی هم قابل 

شایسته است احکام استثنایی را تنها در موضع نص (در  بحث و خدشه است. لذا
نقل از علامه به (خصوص بیع) تفسیر کرده و از تسري به موارد مشابه اجتناب کنیم 

). بنا به 126ـ129، صص. 1398 زادهفیلط و درافشان یقبول ي،انصار خیو ش یحل
مورد از بطلان بیاند تا شود که فقها همواره تلاش کردهدیدگاه اخیر، ملاحظه می

قراردادها جلوگیري کنند و در توجیه و تعیین مدت خیار شرط مطلق، آن را حمل بر 
 کنیم.اند که هرکدام را جداگانه بررسی میسه روز یا همیشگی کرده
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 . حمل خیار شرط مطلق به سه روز1ـ1ـ1

برخی از فقها با استناد به روایت واردشده در باب خیار حیوان و تمسک جستن به خیار 
اند. گفته شده است یا اینکه در تأخیر ثمن، مدت خیار شرط مطلق را تا سه روز دانسته

صورت اطلاق، کلام منصرف به سه روز است؛ زیرا سه روز، نخستین مدت عرفی براي 
و ازآنجاکه عرف مذکور پنهان است، حکم شارع کاشف از  اندیشیدن در موارد مشابه است

شده، به دلیل تعیین شارع است. درهرحال، اگر مدت آن است یا اینکه مدت سه روز گفته
خیار شرط مطلق، سه روز دانسته شود، شرط خیار و عقد، هر دو صحیح خواهند بود (به 

 ).132، ص. 1398 زاده،فیلط و درافشان یقبول ي،انصار خیو ش ینقل از علامه حل

  . دلالت خیار شرط مطلق به دائمی و همیشگی2ـ1ـ1
رسد جعل خیار شرط مطلق در صورت وجود مقدمات حکمت، با اشکالی به نظر می

مواجه نباشد؛ چه اینکه اگر طرفین در مقام اجمال و اهمال نبوده و اتفاقاً در مقام بیان 
باشد، اطلاق کلام طرفین، دلالت بر خیار اي نیز وجود نداشته باشند و قرینه صارفه

همیشگی و دائمی دارد؛ زیرا مفهوم عرفی از اطلاق، استمرار است و مقتضی استمرار 
نیز ثبوت خیار دائمی است که در این صورت، غرر منتفی بوده و مانند فرضی است که 

ندارد،  مدت خیار تعیین شده باشد. در واقع، در این صورت، ازآنجا که جهالتی وجود
. همچنان که در عقود جایزي هم مانند وکالت که 14لذا غرر و خطر نیز منتفی ماست

نقل از کند (به تواند اقدام به فسخ قرارداد کند، کسی توهم غرر نمیشخص همیشه می
). از طرفی، 134، ص. 1398 زاده،فیلط و درافشان یقبول ي،انصار خیو ش یعلامه حل

این امر با مقتضاي عقد هم منافات ندارد؛ زیرا لزوم از مقتضیات ذات عقد نیست تا 
توان عقد جایزي مانند وکالت شرط مذکور مخالف مقتضاي عقد باشد. همچنان که می

را در ضمن عقد لازم و بدون قید مدت شرط کرد. در این صورت عقد جایز مادام که 
). به 559، ص. 1، ج1391کند (امامی، نحل نشده، آثار عقد لازم را پیدا میعقد لازم م

اضافه، نویسندگان قانون مدنی حق انتفاع به مدت عمر (عمري) و بدون مدت (حبس 
توان با وحدت ملاك از اند. درنتیجه، میق.م صحیح دانسته 44و  41مطلق) را در مواد 

نیز کرد. گفته اخیر در رویه قضایی نیز  این موارد، حکم به صحت خیار شرط دائمی
دادگاه تجدید نظر استان تهران در رأي شماره  8سابقه دارد. مثلاً شعبه 
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آورده است: «اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستأجر تعیین  17/07/1391ـ809
شده باشد، ابتداي آن از روز عقد و انتهاي آن، زمان موت مستأجر بوده و مدت آن 

). مشاهده 45، ص. 1399معین است» (محمدي، جعفري بهزاد کلائی و شهیدي، 
شود که گرایش به تعیین مدت خیار شرط بدون مدت و اجتناب از بطلان معاملات می

  است که نیازمند تأیید و تبیین بیشتري است.

 . خیار شرط مجهول2ـ1

ت آن را مجهول کنند، لکن، مدگاهی اوقات طرفین به وجود شرط خیار تراضی می
گذارند؛ اعم از اینکه مدت خیار شرط را مهمل قرار دهند یا ضابطه مجهولی باقی می

براي تعیین مدت برگزینند. در این باره نیز فقها اتفاق آرا نداشته و نظرات مغایري ارائه 
داران بطلان شرط و عقد، نهی از معاملات غرري و تسري ترین ادله طرفاند. مهمکرده
ت از شرط به عقد است که پاسخ آن را در شماره پیشین دیدیم و از تکرار آن در جهال

اند تا در صورت وجود کنیم. در مقابل، برخی از فقها تلاش کردهاین بخش اجتناب می
شرط مهمل یا مجهول نیز تنها شرط را باطل دانسته و حکم به صحت عقد کنند؛ زیرا 

شود (شیخ انصاري و جبعی عاملی به د فاسد نمیمطابق قاعده، به دلیل فساد شرط، عق
). درنتیجه، تنها شرط باطل بوده و 40ص.  ،1398 زاده،فیلط و درافشان یقبولنقل از 

شود، بطلان خیار شرط بدون مدت و مبطل طور که ملاحظه میعقد صحیح است. همان
وضوح قابل استنباط دانان نیست. آنچه بهتبع آن، حقوقبودن آن، مورد اجماع فقها و به

است اینکه، همواره تلاش شده تا راهی براي اجتناب از عقیم ماندن تراضی یافت شود. 
شود؛ زیرا ق.م هویدا می 401درنتیجه، غایت نگارندگان از اشاره به نظر مخالفان ماده 

 کند.تر میها پذیرش و درك شرط با هدف استحکام معاملات را سهلاشاره به آن

 رویه قضایی. موضع 2

ممکن است طرفین صراحتاً براي یکی از خود یا دو طرف عقد با درج خیار شرط، حق  
فسخ قائل شوند، اما معمولاً اشخاص در قراردادهاي خود از عبارات و الفاظ دیگر استفاده 

کنند مانند شرط پشیمانی، سرپیچی، انصراف یا عدول از قرارداد و معمولاً وجه التزامی می
مدتی براي معمولاً شود. مشکل شروط یادشده آن است که شروط یادشده درج میهم در 
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گونه ها در برخورد با اینشود. بدین جهت، دادگاهپشیمانی، سرپیچی و... تعیین نمی
  شود.اند که به شرح زیر بیان میعبارات و الفاظ، مواضع مختلفی اتخاذ کرده

  . بطلان قرارداد1ـ2
خواسته اعتراض ثالث، در قرارداد معترض ثالث قید شده هریک از در یک پرونده به 

عنوان خسارات پرداخت ریال به 000/000/100طرفین، مورد معامله را فسخ کنند، مبلغ 
موجب دادنامه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی، به 151کنند. شعبه 

شرط در عقد بیع، بدون  معتقد است، وجود خیار 23/08/1394مورخ  691شماره 
ق.م، موجب باطل شدن خیار شرط و عقد بیع  401تعیین مدت براي آن، مطابق ماده 

صورت مطلق به شود. این استدلال نزد ما محل تأمل است؛ زیرا واژه فسخ در آن بهمی
کار رفته و این اطلاق، انصراف به خیار شرط ندارد؛ زیرا ممکن است، طرفین بتوانند با 

خیارات ازجمله خیار مجلس، معامله را فسخ کنند. لذا بعید نیست که طرفین سایر 
توان خواسته باشند از اعمال این قبیل خیارات جلوگیري کنند. در تقویت گفته خود می

به یک قاعده تفسیري اشاره کرد که می گوید اگر در قرارداد دو تفسیر محتمل باشد که 
ري منجر به بطلان آن شود، باید تفسیري را برگزید یکی منجر به اعتبار قرارداد و دیگ

   ).22، ص. 1398شود (صفایی، که منجر به صحت قرارداد می

  . انفساخ معامله 2ـ2
 22ها معتقد به انفساخ معامله هستند. مثلاً در پرونده مطروحه در شعبه بعضی از دادگاه

، خواهان، 29/10/1369مورخ  32/1091دیوان عالی کشور موضوع دادنامه شماره 
دادخواست فسخ معامله یک دستگاه ماشین پیکان علیه خوانده را مطرح کرده و در سطر 

بینی شده است. دادگاه رأي به انفساخ قرارداد آخر قولنامه، حق عدول براي طرفین پیش
). رأي صادره 69، ص. 1389داده و شعبه یادشده رأي صادره را تأیید کرده است (بازگیر، 

ت مختلف داراي اشکال است؛ زیرا اولاً، خواسته فسخ معامله بوده و دادگاه رأي از جها
  به انفساخ معامله داده است. ثانیاً، اصولاً حق عدول قرارداد به معناي انفساخ نیست.

  . حق فسخ3ـ2
اعتقاد بعضی از محاکم در مواجهه با چنین شروطی، وجود حق فسخ براي طرفین 
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  قرارداد است.
بر الزام خوانده به انتقال قطعی خریدار دادخواستی به طرفیت فروشنده مبنی مثلاً 

پلاك یک باغچه با توجه به قرارداد عادي، به دادگاه تقدیم کرده است. در قرارداد 
میلیون ریال وجه التزام تعیین شده است. دادگاه  5مذکور براي انصراف از معامله، مبلغ 

د حق فسخ قائل شده و لذا دعوي مطروحه به لحاظ معتقد است که متعاملین براي خو
دیوان عالی کشور  22رسد؛ هرچند شعبه اعمال حق فسخ خوانده وارد به نظر نمی

معتقد است وجه التزام مندرج در  12/09/1370مورخ  620/22موجب دادنامه شماره به
یار فسخ مستند مزبور، به منظور تحکیم آن مستند بوده است، فلهذا چون موضوع اخت

معامله از هر جهت منتفی و بلاثر بوده، رأي دادگاه را غیرموجه دانسته است (بازگیر، 
  ).  223، ص. 1389

  . اقاله4ـ2
اند. مثلاً خریدار اي از محاکم در مواجه با این قبیل شروط، راه اقاله را پیش گرفتهپاره

ی تقدیم دادگاه کرده دادخواستی به طرفیت فروشنده به خواسته الزام به انتقال رسم
است. خوانده مدعی است، طبق شروط مقرر در قرارداد، چنانچه خریداران از انجام 
معامله عدول کنند، حقی بر بیعانه ندارند و اگر فروشندگان استنکاف ورزند، باید بیعانه 

میلیون ریال به خریداران تأدیه کنند. دادگاه معتقد است به لحاظ  10را به اضافه مبلغ 
ها با ارسال اظهارنامه استرداد، بیعانه پرداختی را خواستار شده و این اینکه وکیل خواهان

شده کاشف از فسخ معامله است که با اقتران به انصراف خواندگان، در واقع، معامله اقاله
محسوب است، لذا موردي براي الزام به تنظیم سند رسمی موجود نبوده و اظهار عقیده 

). استدلال اخیر در نزد ما محل 43 ، ص.1389بازگیر، هان کرده است (حقی خوابه بی
اي از توان آن را توجیه کرد و آن اینکه، بسان پارهتأمل است و تنها در یک مورد می

)، ولی اگر بپذیریم که اقاله 138ق، ص. 1409فقها، اقاله را فسخ بدانیم (جبعی عاملی، 
، سستی استدلال دادگاه روشن 15ین استعقد بوده و محتاج به قصد و رضاي طرف

وسیله تواند بهاند که ابراز اراده انشایی و تحقق اقاله میشود؛ البته نگارندگان واقفمی
عملی که مبین اراده طرفین باشد نیز صورت گیرد مانند اینکه خریدار پس از معامله، 

مبیع را بردارد  مبیع را جلوي فروشنده گذارده و فروشنده نیز ضمن استرداد ثمن،
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همه، از دادنامه این). با119، ص. 1398آنکه سخنی بر زبان آورده باشند (شهیدي، بی
و اصل لزوم، حاکم بر روابط  مذکور قصد و رضاي طرفین در اقاله قابل استنباط نبوده

   طرفین است.

  . ایجاب اقاله به همراه وجه التزام1ـ4ـ2
قبیل شروط خیار، شرط نبوده و اشتراط آن نیز هیچ محققان معتقدند که این  اي ازپاره

تأثیري در ماهیت عقد ندارد، بلکه درج نوعی ضمانت یا وجه التزام علیه پیشنهادکننده 
اقاله است؛ یعنی چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شده و ایجاب اقاله را به انضمام 

اقاله و وجه التزامی وجه التزام مقرر به طرف دیگر ارائه کند و طرف مقابل نیز 
شود؛ زیرا اقاله مستلزم تلاقی دو اراده پیشنهادي را قبول کند، قرارداد اصلی اقاله می

). گفته اخیر محل نظر است. اولاً، اقاله 107ـ 108، صص. 1398است (صدري خانلو، 
توان آن را عقد به معنی خاص کلمه دانست. شود، لکن نمیبا تراضی طرفین واقع می

اقاله به بیشتر یا کمتر از ثمن بیع یا بر اساس تغییر میزان یکی از عوضین در سایر لذا 
)؛ 139ق، ص. 1409؛ جبعی عاملی، 129، ص. 1398قراردادها صحیح نیست (شهیدي، 

چه اقاله منحصراً موجب انحلال عقد و زوال آثار آن نسبت به آینده و بازگشت عوضین 
شود. فزونی یا کاستی یکی ب مملک محسوب نمیبه مالک قبل از عقد بوده و یک سب

طور غیرمستقیم نیز صحیح نیست. لذا شرط فزونی یا کاستی ضمن از عوضین حتی به
؛ زیرا بر فرض پذیرش شرط ضمن اقاله، چنین 16اقاله نیز باطل و مبطل اقاله خواهد بود

شرطی موجب فزونی یا کاستی یکی از عوضین شده و از مصادیق شرط خلاف 
قتضاي ذات اقاله محسوب است؛ البته تملیک مالی به طرف مقابل به منظور جلب م

رضایت وي و انشاي اقاله صحیح است؛ زیرا در اراده طرفین این مال جزو مورد اقاله 
گیرد، بلکه در برابر اصل انشاي نبوده و مال مزبور در برابر مورد دیگر عقد قرار نمی

). ثانیاً، پذیرش چنین شرطی، تأکیدي بیش 129، ص. 1398شود (شهیدي، اقاله واقع می
نیست. در واقع، اگر بپذیریم که اقاله جزو قواعد عمومی قراردادها است، درنتیجه، اقاله 

گونه شروط، فایده دیگري جز افزایش یکی معاملات اصولاً جایز بوده و با اشتراط این
صورت ولو به - تی عوضین از عوضین متصور نیست و دیدیم که چگونه فزونی یا کاس

صحیح نیست. ممکن است توهم شود که این قبیل شروط، منصرف به  -غیرمستقیم 
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ها جاري نیست مانند وقف، نکاح و ضمان نقل ذمه به ذمه، مواردي است که اقاله در آن
لکن رفع این توهم دشوار نیست؛ زیرا عقد وقف و نکاح به دلیل ارتباط با نظم عمومی 

خاطر برخورد با حقوق اشخاص ثالث، قابل اقاله نیستند نقل نیز به و عقد ضمان
  ).152، ص. 1398(کاتوزیان، 

  دار بودن آن . صحت شرط با توجیه مدت5ـ2
ها براي توجیه صحت شروط مقرر، با استناد به شروط دیگر در این دیدگاه، دادگاه

اند. براي مثال، اد دادهدار تلقی و رأي به صحت قراردمندرج در قرارداد، آن را مدت
مورخ  148موجب دادنامه شماره دادگاه تجدیدنظر استان تهران به12شعبه 

، معتقد است هرچند در ذیل قرارداد عادي مستند دعوي، بدون تعیین 22/02/1386
تنهایی پایان مدت به مدت براي طرفین، حق فسخ در نظر گرفته شده و از مفاد شرط به

وناً چنین شرطی باطل و مبطل عقد است، لیکن با بررسی دقیق آید که قاندست نمی
شود که منظور طرفین، جعل خیار شرط براي مدت نامعین مندرجات قرارداد مستفاد می

نبوده، بلکه ایجاد حق فسخ براي متعاملین تا موعد تنظیم سند رسمی، یک ماه از تاریخ 
مدت خیار ممکن است صریح یا  . در واقع، تردیدي نیست که تعیین17انعقاد عقد است

ضمنی باشد و در این پرونده، ازآنجا که تاریخ حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی 
صورت ضمنی، تاریخ حضور در دفترخانه تعیین معین شده، لذا انتهاي مدت خیار نیز به

شده و ازآنجا که طرفین در ظرف یک ماه در دفترخانه حاضر نشده و اعمال خیار 
  ).22، ص. 1395اند، حق فسخ نیز ساقط شده است (روان، هنکرد

  . شرط با هدف استحکام یا تحکیم معامله6ـ2
با استقرا در آرایی که در آن شرط پشیمانی یا عدول با قید وجه التزام درج شده است، 
یک نتیجه کلی به دست می آید که آراي یادشده، خود اعتقادي به خیار فسخ نداشته و 

شود، لکن معتقدند اصولاً شروط یادشده با هدف استحکام و تحکیم معامله درج می
  اندهریک به شرح زیر توجیهی براي آن ابراز کرده

  . تصریح به استحکام یا تحکیم معامله1ـ6ـ2
صورت عدول و پشیمانی هریک از  دراند طرفین شرط کردهیک پرونده،  دربراي مثال، 
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. دادگاه بدوي طرف دیگر بپردازد سه میلیون تومان به ،یمانطرفین، بایستی طرف پش
دادگاه عمومی  10شعبه صادره از  ،28/03/1392مورخ  251دادنامه شماره  موجببه

است. منتها، به لحاظ خیار شرط بودن باطل معتقد است، شرط مقرر  حقوقی تهران
حت و لزوم اصل بر صدادگاه تجدید نظر استان تهران معتقد است،  51شعبه 

قراردادهاست و از طرفی عرفاً قرارداد و وضع شرط مورد اشاره نه به هدف متزلزل 
دیگر استحکام بخشیدن عبارتالتزام بیشتر طرفین به عقد و بهمنظور  بلکه به ،بیع کردن

در صورت پشیمان شدن از . در پرونده دیگر در قرارداد قید شده بیشتر به آن است
موجب دادگاه عمومی قم به 11شعبه  .شده باید خسارت بدهدطرف پشیمان ،معامله

شرط مذکور شرط تحکیم معتقد است،  21/10/1391مورخ  100686امه شماره دادن
خللی به صحت معامله  ،لذا عبارت فوق .مان شوندشییعنی طرفین نباید پ ؛معامله است

موجب الی ارجاع و شعبه یادشده بهدیوان ع 5. درنهایت، پرونده به شعبه کندوارد نمی
مصادیق خیار  معتقد است، شرط مقرر از 18/09/1392مورخ  0560دادنامه شماره 

و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این  یستن .م،ق 401شرط مذکور در ماده 
 بیشتر تأکید برو شده  که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بنا کندمطلب را نمی

. بعضی از شودتحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می
اند. آرا، وارد ماهیت شرط استحکام شده و هدف از درج چنین شروطی را قید کرده

 30/08/1374مورخ  31در یک پرونده که منجر به رأي اصراري شماره براي مثال، 
ور شد، در قرارداد شرط شده هرکدام از هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کش

متعاملین که نسبت به این قرارداد سرپیچی یا تعلل کند، مبلغ یک میلیون ریال بابت 
خسارت به طرف دیگر دادنی باشد. بعضی از قضات دیوان معتقدند، شرط مقرر در 

حق  عنوان خیار شرط که حق فسخ یاقرارداد در جهت تحکیم و تأیید معامله است نه به
دیگر، طبق مندرجات سند، تعدد مطلوب لحاظ شده عبارتعدول گذارده شده باشد. به

اند و این نه انتخاب احد لامرین (فسخ یا انجام معامله)، بلکه انجام معامله را تأکید کرده
اند که هرکس نسبت به این قرارداد سرپیچی یا تعلل کند مثل رفتن به شرط را قید کرده

ذ مفاصا حساب، هم از حاکم اجبار فروشنده را براي تنظیم سند رسمی دفترخانه و اخ
بخواهد و هم وجه التزام خسارت ناشی از تعلل را اگر محمل شرعی داشته باشد، 

  بگیرد. بنابراین بیع خیاري نیست. 
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  اشاره ضمنی به استحکام معامله .2ـ6ـ2
کدام از طرفین از انجام هر ،شده که طبق توافق درجدر یک پرونده، در قرارداد بیع 

طرف مقابل پرداخت  عنوان خسارت بهدرصد ثمن معامله به 30 شودمعامله پشیمان 
معتقد 20/06/1392مورخ  448موجب دادنامه دادگاه عمومی تهران به 212کند. شعبه 

قانون مدنی  399و  233یک از شروط مندرج در مواد شرط مذکور مصداق هیچاست، 
پرداخت  ،تنها حکایت از توافق طرفین در صورت پشیمان شدن از معاملهنبوده و 

. با تجدید نظرخواهی، نه فسخ معامله استدرصد ثمن معامله  30خسارت به میزان 
مورخ  1250موجب دادنامه شماره دادگاه تجدید نظر استان تهران به 51شعبه 

محسوب .م ق 401 از مصادیق موضوع ماده معتقد است، شرط مذکور 30/09/1392
شود، آن است خورد و آنچه برداشت میشود. در آراي یادشده تحلیلی به چشم نمینمی

که شرط پشیمانی یا عدول از قرارداد، دلالتی بر فسخ ندارد. همچنین، در این پرونده، 
دادگاه بدون اینکه ذکري از شرط استحکام یا تحکیم کند، معتقد است شرط یادشده 

دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه  37خ معامله ندارد. مثلاً شعبه دلالتی بر فس
«چنانچه هرکدام از طرفین  دارد که جمله:، اشعار می28/11/1392مورخ  1333شماره 

تصریح بر فسخ  ...»،پشیمان شدند باید مبلغ ده میلیون تومان ضرر و زیان بپردازد
ها آن است که شرط توان گفت نظر دادگاهمی. در تحلیل آراي یادشده قرارداد ندارد

یادشده تعیین وجه التزام براي نقض تعهدات قراردادي است و نه حق فسخ قرارداد. 
دیگر، هدف از درج چنین شروطی آن است که چنانچه هریک از طرفین از عبارتبه

 و تنظیم سند خودداري کند، باید مبلغ تعهدات قراردادي مثل رفتن به دفترخانه
طور که ملاحظه شد، رویه قضایی با توجیهاتی، متمایل همانشده را پرداخت کند. تعیین

ماند، این است که ماهیت این نهاد به صحت قرارداد است. تنها پرسشی که باقی می
دهد؟ چون هر نهادي، تولد، اعتباري چه بوده و تا چه زمانی به حیات خود ادامه می

شود و گذرد، ثمن و مثمن تسلیم میها میزمانی که سال حیات و پایانی دارد. آیا تا
کند هم ادامه دارد یا براي مدت معین عرفی که در آن ها نیز تغییر فاحش میقیمت

بینی نسبی براي طرفین وجود دارد، اعتبار داشته و پس از آن، اعتبارش را از قابلیت پیش
شده و به منظور ا به مراتب گفتهبه بعد)؟ بن 289، صص. 1384دهد (کاتوزیان، دست می
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) و سپس ماهیت 3تصویر بهتر مطلب در ذهن، ابتدا مفهوم شرط با هدف استحکام (
  دهیم.مورد مطالعه قرار می ) آن را4(

 معنا و مفهوم شرط با هدف استحکام معاملات .3

ان طورکه گذشت، مطلق شرط، الزام و التزام بوده و مترداف با عهد و پیمهر چند همان
دانان، تنها شروط ضمن عقد را است، باوجوداین، غالب فقها و به تبع آن، حقوق

دانند نه شروط ابتدایی را. لذا پرسش این است که شرط با هدف استحکام، الوفا میلازم
بندي به سه دسته تقسیم می جزو کدام دسته از شروط است؟ شروط در یک تقسیم

انی که برخی از نویسندگان شرط تبانی را جزو ـ شرط تب2ـ شرط ضمن عقد، 1شود؛ 
الوفا نیست. در مقابل، برخی دیگر این دانند که در نزد آنان لازمشروط ابتدایی می

دانند؛ یعنی به دلالت معنوي، ایجاب و شروط را قید معنوي و ضمیمه حقیقی عقد می
ـ شرط ابتدایی، یعنی 3و  18الوفاستقبول به این قبیل شروط نیز تعلق گرفته و لذا لازم

شود، لکن نه در متن عقد ذکر می شود و نه عقد بر مبناي شرطی که قبل از عقد ذکر می
رسد شرط با هدف استحکام ). به نظر می86، ص. 1377شود (شکاري، آن جاري می

معاملات جزو دسته نخست باشد و طرفین با درج شروط مذکور، تأکید بر اجراي 
شود؛ زیرا طرفین قرارداد براي درج شروط ه در نتیجه عقد حاصل میتعهداتی دارند ک

ها را کنند و این با دادرس است که قصد واقعی آناز عبارات فنی و دقیق استفاده نمی
دیگر، توصیف قرارداد یا شناسایی ماهیت عبارتکشف و با مواد قانونی انطباق دهد. به

، با دادرس است. مثلاً ممکن است حقوقی عملی که مورد تراضی واقع شده است
طرفین انتقال یک باب آپارتمان در مقابل یک سیر نبات را بیع نامیده باشند، لکن 
دادرس با احراز قصد مشترك، احکام صلح محاباتی را بر آن بار کند. درنتیجه، به نظر 

رسد قصد مشترك طرفین از درج چنین شروطی، با هدف استحکام باشد نه تزلزل می
توان به ها را نمیرارداد و درج عنوانی مانند شرط سرپیچی، عدول، پشیمانی و نحو اینق

توان گفت فلسفه درج شرط با هدف اجمال میمعنی ایجاد حق فسخ تفسیر کرد. به
یک دستاویزي براي بر هم زدن معامله نشاي عقد، هیچاپس از  که ستااستحکام، آن 

نتیجتاً و  حتمالیا دهستفاءاسواز  يدي یکدیگر و جلوگیربه منظور پایبن نداشته باشد. لذا
 چنین نتیجه،. درکنندمی یطشرو چنین درج به درتمبا ،هااردادقر هرچه بیشتر مستحکاا
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 یا مستحکاا ها تبلور یافته،عنوان آخرین اراده آنتوجه به قصد متعاملین که به با طیوشر
از سوي . باشد عهد خود به پایبند کملا نحو به متعهد است تا اردادقر ايجرا تضمین

شود که نیازمند توسعه و تبیین اي از نویسندگان، فروضی یافت میدیگر، در نوشته پاره
تر توجیه کرد. است تا بتوان با این کار، ماهیت شرط با هدف استحکام را بهتر و راحت

ولو بدون  - مانت کند که در صورت تلف مورد امثلاً زمانی که مالک بر امین شرط می
 ضامن نحساا تکمیل وي ضامن باشد، درحقیقت، این شرط در جهت -تعدي و تفریط 

رسد، ). به نظر می250، ص. 1394تر وي به قرارداد است (امامی، پایبندي هرچه تمام و
  مناط گفته اخیر در شرط با هدف استحکام نیز وجود داشته باشد.

 . ماهیت شرط با هدف استحکام4

شرطی ممکن است به شرط فعل، شرط تقییدي یا تعلیقی یا قرارداد خصوصی چنین 
تعبیر شود. قبل از هر چیز، لازم به تصریح است که پذیرش هریک از موارد فوق، خللی 

 کند.به صحت شرط و عقد وارد نمی

 . شرط فعل معلق1ـ4

ضمن عقد دانست. حال  را شرط شرط با هدف استحکامماهیت توان یم در یک نگاه
شرط فعل؟ شرط  ای جهینت ایصفت است  ، نوعی شرطشرط نیاست که ا نیپرسش ا

تواند شرط فعل معلق یشود. شرط مذکور میمحسوب نم جهیمذکور، شرط صفت و نت
عدول از قرارداد، نقض تعهدات  ای یمانیپش رطمنظور از ش ،که اولاً یمعن نیبه ا ؛باشد

، مبلغ کردرا نقض  يتعهدات قرارداد ،نیاز طرف کیهرکه یدرصورت ،اًیاست. ثان يقرارداد
است.  يمعلق به نقض تعهدات قرارداد ،بپردازد. در واقع، پرداخت وجه التزام دیبامعینی 

 شده،مشخص  یاقسام مختلف شروط ضمن عقد، در قانون مدن شاید اشکال شود ازآنجا که
شروط  واز شرط با هدف استحکام رانده نشده است. لذا شرط مذکور جز یسخن یول

شرط  دفسابر  لیلیکه د اتوان گفت ازآنجی. در مقابل، مستین یمقرر در قانون مدن حیصح
چنین  و اتفاقاً جزو شروط باطل مقرر در قانون مدنی هم نیست، پس شودینم افتیشده ادی

و  »اوفو بالعقود« فهیشر هیتوان به آ یم ریپندار اخ تینافذ و معتبر است. در تقوشرطی 
اشاره نیز اصل صحت و عرف و عادت  نیو همچن »منون عند شروطهمؤالم«مانند  یاتیروا
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تصویر بهتر مطلب در ذهن، شرط با هدف به بعد). براي  31، صص. 1395کرد (روان، 
  کنیم.اجمال مقایسه میاستحکام قرارداد با شروط باطل قانون مدنی را به

  . مقایسه شرط با هدف استحکام با شروط باطل و غیرمبطل1ـ1ـ4
ماده  موضوعی که نیازمند بررسی است، شروط باطل و غیرمبطل است؛ زیرا به استناد

نداشته عقلایی نفع و فایده ، شرطی که ق.م، شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد 232
رسد که «شرط با هدف . به نظر میباطل است ،باشد یا شرطی که نامشروع باشد

شرط با هدف استحکام  استحکام» با مانع ماده اخیر برخورد ندارد؛ چه اینکه اولاً،
فایده تنها بیانجام آن هستند. ثانیاً، چنین شرطی نه غیرمقدور نبوده و طرفین قادر به

عدم انجام در صورت  نیست که هیچ، بلکه داراي منفعت عقلایی فراوانی است و
پردازد. همچنین، بدیهی تعهدات قراردادي، مشروط له مبلغی را به مشروط علیه می

ین به همراه دارد. است که بر هم نخوردن معامله خود نفع قابل ملاحظه اي را براي طرف
خصوص مطرح شود و شایسته است که بدان پاسخ تنها اشکالی که ممکن است دراین

 ،چون منظور از غیرمشروع، غیرقانونی بودن شرط است ،ممکن است گفته شوددهیم، 
است، لذا شرطی نامشروع و محکوم ق.م  401مزبور مغایر با ماده شرط ازآنجاکه حال 

گفت اساساً قصد طرفین بر فسخ و بر هم خوردن معامله نبوده،  توانبه بطلان است. می
بلکه مراد طرفین ممانعت از فسخ هم بوده است. درنتیجه، مغایرت با احکام قانونی 

  به بعد). 31، صص. 1395سالبه به انتفاع موضوع است (روان، 

  . مقایسه شرط استحکام با شرط مخالف مقتضاي عقد2ـ1ـ4
اي از این کند. پارهري دارد که آن را از سایر عقود جدا میهر عقد خصوصیت و آثا

ها، عقد جوهر و طبیعت ها چنان با ماهیت عقد درآمیخته است که بدون آنویژگی
حقوقی خود را از دست داده و در نگاه عرف و قانون یا هیچ اثري ندارد یا عمل 

رد (مقتضاي ذات). اي است که احکام خاصه خود را باید بر آن بار کحقوقی ویژه
ها، تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروي از اراده مشترك برخی دیگر از این ویژگی

ها را اقتضا دارد، لکن قیدوشرط هم منعقد شود، آن ویژگیدو طرف است و اگر عقد بی
، 1381ها وجود ندارد (مقتضاي اطلاق) (کاتوزیان، هیچ مانعی براي تراضی خلاف آن
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). در همین جا لازم به تصریح است که اگر شرط با هدف استحکام، 408صص. 
، باطل و مبطل والا، خللی به صحت شرط و عقد وارد ف مقتضاي ذات عقد باشدالخم

مذکور مغایرتی با اقتضاي ذات عقد ندارد، بلکه در شرط رسد کند. به نظر مینمی
بیع، هدف طرفین، تملیک راستاي استحکام هرچه بیشتر آن نیز هست. مثلاً در عقد 

کند همین هدف را تأمین کرده و عوضین است که شرط با هدف استحکام نیز تلاش می
  مورد اثر اصلی عقد جلوگیري کند.از بر هم خوردن بی

 . مقایسه شرط استحکام با شرط مجهول3ـ1ـ4

اسخ که پپرسش این است که شرط با هدف استحکام، شرطی مجهول است یا خیر و درصورتی
مجهول بودن شود؟ باید دانست که مثبت باشد، آیا جهالتی موجب جهل به عوضین نیز می

تابع عقد است نه بالعکس، بلکه باید  شرطنفسه از موجبات بطلان عقد نیست؛ زیرا ، فیشرط
این جهالت به ارکان عقد هم خلل وارد کند. در واقع، با اینکه متعاملین، استفاده از شروط را 

دانند و با ملاحظه عوضین اصلی و شروط ضمن آن، حاضر به همیشه جزئی از مورد معامله می
شود، ولی قانون ندن دو عوض میوبیش موجب مبهم ماشوند، شرط مجهول کمانعقاد معامله می

مدنی به لحاظ فرعی بودن شرط، این نتیجه را نپذیرفته و چون استفاده از شروط از مورد اصلی 
صورت تعهد تبعی دیگري در آمده است، بطلان شرط، موجب بطلان عقد معامله جدا شده و به

ته به یکی از دو عوض شود و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست که شرط، مربوط و وابسنمی
، ص. 1381باشد و درنتیجه، مجهول بودن آن، مورد اصلی معامله را نیز مبهم کند (کاتوزیان، 

 ،تا جهل نسبت به آن بودهمجهول محسوب ن با هدف استحکام،گفت شرط توان ). پس می313
ر وضوح دزیرا این شروط به ؛یا عقد شود و موجب بطلان شرط کندسرایت هم به عوضین 
. لذا مشخص شد که نسبت به آن وجود نداردالتی گونه اجمال و جهو هیچ شوندمیعقد درج 

 «شرط با هدف استحکام»، منطبق بر شروط فاسد مقرر در قانون مدنی نیست. 

 . شرط تقییدي یا تعلیقی2ـ4

اثر شرط را بر مبناي مضمون شرط و نقشی که در وقوع یا اجراي عقد دارد، تقسیم 
لذا اگر شرط آثار حقوقی عقد را مقید کرده و اجراي آن را به تأخیر اندازد، شرط  کنند.می

نامند (کاتوزیان، تقییدي و اگر این آثار را معلق بر امر خارجی کند، شرط تعلیقی می
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رسد شرط با هدف استحکام، شرط تعلیقی باشد؛ به ). به نظر می114ـ115، صص. 1395
  زام معلق به عدم اجراي تعهدات قراردادي است. این معنی که پرداخت وجه الت

 . قرارداد خصوصی3ـ4

توان گفت ماهیت شرط با هدف در خصوص ماهیت شروط مذکور در یک تحلیل می
است؛ زیرا شروط خود این توانایی  19ق.م 10استحکام، قرارداد خصوصی، موضوع ماده 

قرارداد اصلی منعقد شوند، ولی این صورت تعهدي، مستقل و جداي از را دارند که به
اراده طرفین است که تعهدات دیگر را با قرارداد اصلی پیوند زده و در دل عقد اصلی 

دیگر، هرچند به محض وقوع عقد، آثار آن جاري شده و عبارتگنجانده است. به
ک موجب یطرفین متعهد به انجام تعهدات مقرر در عقد هستند، اما منعی وجود ندارد به
  قرارداد خصوصی دیگر، وجه التزامی براي عدم انجام آن تعهدات مقرر شود.

  گیرينتیجه
رغم اسقاط کافه کنند که معناي واضحی ندارد. مثلاً بهمتعاملین گاه از الفاظی استفاده می

دارند که چنانچه هرکدام پشیمان شود، به خیارات یا قطعی دانستن معامله، بیان می
هاي متفاوتی معینی خسارت پرداخت کند. در رویه قضائی، برداشتطرف مقابل مبلغ 

پندارند و گیرد. برخی آن را خیار شرط بدون مدت میقبیل توافقات صورت میازاین
اي دیگر، آن را شرط استحکام معاملات. گروه نخست نیز خود به دو دسته تقسیم پاره
عرفی خیار شرط را مانند زمان کنند، مدت شوند. برخی از آنان همواره تلاش میمی

حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی، پرداخت آخرین قسط ثمن و پاس شدن 
صورت مطلق آن را باطل و مبطل عقد اي دیگر، بهآخرین چک و... تعیین کنند. عده

دانان، در بطلان خیار شرط طور که گذشت، فقها و به تبع آن، حقوقدانند. همانمی
ق.م در  401نظر ندارند. از سوي دیگر، حکم ماده مبطل بودن آن اتفاق بدون مدت و

شود که طرفین مدت خیار را تعیین نکرده باشند. لذا شایسته نیست تا جایی اجرا می
الذکر را به موارد مشابه مانند خیار شرط دائمی یا خیار شرط به حکم استثنایی ماده اخیر

رسد نباید این قبیل تسري دهیم. به نظر می مدت عمر یکی از طرفین یا شخص ثالث
شروط پشیمانی و... را با احکام خیار شرط بدون مدت مخلوط کرد؛ زیرا الفاظ عقود 
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محمول است بر معانی عرفیه و مستنبط از عرف و بناي عقلا و همچنین قصد طرفین از 
ر عقود تدرج چنین شروطی، تضمین وفاي به عهد طرف مقابل و استحکام هرچه تمام

ها. با توجه به اختلاف عقیده محاکم در موضوع واحد، به نظر است نه تزلزل دائمی آن
رسد دیوان عالی کشور هنوز مجال ایجاد وحدت رویه را در خصوص شرط با می

شود با ایجاد وحدت رویه هدف استحکام معاملات پیدا نکرده است. لذا پیشنهاد می
ق.م مدنی  401شود ماده ان دهد. همچنین، پیشنهاد مینظرها پایحقوقی، به این اختلاف

وضوح تعیین اصلاح شود، بدین نحو که زمانی که متعاملین مدت خیار شرط را به
توان مدت آن را مضبوط کرد، مقنن آن را جزو کنند و با مراجعه به عرف نیز نمینمی

شرط دائمی شود در خصوص خیار خیارات فوري محسوب کند. همچنین، پیشنهاد می
و خیار به مدت عمر یکی از طرفین یا به مدت عمر شخص ثالث نیز خلأ قانون مدنی 

  برطرف شود. بدین صورت که ضمن محترم شمردن اراده طرفین، خیار شرط 
همیشگی یا به مدت عمر را با وحدت ملاك از حق انتفاع صحیح پندارد. در غیر 

  ، فوري فرض کند.این صورت این قبیل خیارات را به حکم قانون

  هایادداشت
 

...»  بمعنی العهد الحق ان الشرط بمعنی مطلق الزام و التزام فیشمل الشروط البدویه مضافاً الی التبادر .... 1
براي ملاحظه نظرات مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم وفاي به شرط تبانی و ابتدایی ن.ك 

  .39، دوره مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی). مقاله شرط ابتدایی. 1377به: روشنعلی شکاري (
با این تعریف، عقد وقف و نکاح از تعریف خارج می شود. در خصوص صحت خیار شرط . 2

 .1397، ص. 1، ج عقود معیننقل ذمه، ر.ك به: کاتوزیان، در ضمان 
نظر  دیتجد 37صادره از شعبه  ،28/11/1392مورخ  9209970223701333دادنامه شماره  . 3

 استان تهران.

). 1384. براي مطالعه تفسیر مبتنی بر «ستایش» یا «اداره قرارداد» ن.ك به: کاتوزیان، ناصر (4
 .290ـ 293، صص. 70علوم سیاسی، ش مجله دانشکده حقوق و 

  شود.نویسی از ق.م استفاده میپس و براي رعایت اختصار. ازاین5
 خصوص سخن رانده است.نامه مقطع کارشناسـی ارشد دراینتنها آقاي ابراهیم روان در پایان. 6

ه کتاب صد پرسمان حقوقی خود، در مقام پاسخ ب 107دکتر علی صدري خانلو نیز در صفحه 
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ـ 1امکان یا عدم امکان فسخ معامله در یک مورد مشابه برآمده و ابتدا سه احتمال داده است: 
ـ 3ـ وجود حق فسخ تا زمان تنظیم سند رسمی و 2وجود حق فسخ تا زمان تسلیم عوضین، 

بطلان شرط و عقد. درنهایت، بدون تحلیل هرکدام از احتمالات مذکور، معتقد است که ماهیت 
ارائه ایجاب اقاله با دادن وجه التزام است. منتها به ماهیت چنین شروطی نپرداخته چنین شروطی 

اي و به امکان یا عدم امکان توافق بر فزونی یا کاستی عوضین اقاله یا توافق بر عقد جدید اشاره
شرط وجه عدم مقاله  71چنین دکتر محسن ایزانلو و حسن مکرمی در صفحه نکرده است. هم

، برخی از این موارد را شرط وجه عدم التزام به قرارداد دانسته و معتقدند راردادالتزام به ق
 ازآنجاکه شرط مذکور حاوي نوعی خیار شرط است، لذا مدت آن باید معین باشد.

  .عل عنه، فلا اختیار له معه»«و اشتراط الاجنبی تحکیم لا توکیل عمن جُ. 7
، 2انی، الروضۀ البیهۀ فی شرح المعۀ الدمشقیۀ، ج . براي ملاحظه شرط مؤامره ن.ك به: شهید ث8

 .103ـ105صص. 

کرمانشاه که  یحقوق یشعبه چهارم دادگاه عموم ،04/07/1391مورخ  447دادنامه شماره . 9
  تأیید شده است.نظر استان  دیشعبه پنجم دادگاه تجد 1046موجب دادنامه به

 هیعلباشد و محکوم ینیبه انجام عمل معمهرگاه محکوقانون اجراي احکام مدنی: « 47. ماده 10
 تواندیله ممحکوم، ممکن باشد يگریتوسط شخص د و انجام عمل ورزد از انجام آن امتناع
 بدون ایآن را مطالبه کند  نهیانجام دهد و هز يگرید لهیوسبهآن عمل را  تحت نظر دادورز

  ..».. دیمطالبه نما هیعلاز محکوم قسمت اجرا لهیوسلازم را به نهیهز ،انجام عمل
  .مضبوط» ةمد کونیان  جبیاو احدهما، لکن  شترطانهیهو بحسب ما  : «وسدینویم عیصاحب شرا. 11
نشده باشد، هم شرط  نیمدت مع ،شرط اریخ ي«اگر براگوید: می یقانون مدن 401ماده . 12

  .باطل است» عیو هم ب اریخ
). مقاله غرر و 1394پور و همکاران (. براي مطالعه بیشتر در خصوص غرر، ن.ك به: انصاري13

  .1، شماره 45، دوره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصیکاربرد آن در قراردادها. 
). 1398. براي ملاحظه صحت شرط خیار به مدت حیات ن.ك به: محمدي و همکاران (14

، سال فصلنامه حقوق اسلامیمقاله شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه. 
  .1399، تابستان 65هفتم، شماره 

د با اعلام اینکه رس. الاقاله فسخ لا بیع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ ام الاقاله». به نظر می15
  اقاله فسخ است نه بیع، ظاهراً شهید اول و ثانی اعتقاد به عقد نبودن اقاله دارند.
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. نظري که تغییر جزئی و قابل اغماض و همچنین شرط دادن مالی دیگر به انضمام مورد 16
داند. همچنین، تغییر جنس عوضین یا یکی از آنان را عقد جدید اقاله را صحیح می

  .5. ر.ك به: کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج پنداردمی
. تعیین مدت عرفی خیار شرط، در قراردادهاي اموال غیرمنقول با دشواري چندانی برخورد 17

توان گفت طرفین معمولاً تاریخ تنظیم ق.م، می 400کند؛ زیرا با وحدت ملاك از ماده نمی
ها را صول آخرین چک و مانند اینسند رسمی، موعد پرداخت آخرین قسط ثمن یا زمان و

 چنانچه نمایند که این مواعد در حقیقت، انتهاي خیار شرط است تاوضوح مشخص میبه
، 1395(روان، قرارداد را فسخ کرد، مبلغ معینی غرامت پرداخت کند  هرکدام پشیمان شد و

کدام از یچبه بعد). مثلاً پس از انعقاد عقد و قبل از خروج طرفین از مجلس، ه 21صص. 
طرفین با اختیار ناشی از خیار مجلس، تراضی را بر هم نزند یا مشتري در پرداخت ثمن 

  ها.تأخیر نکند تا بدین وسیله بایع ناگزیر از اختیار فسخ معامله شود و مانند این
  ق.م. 1128ماده . 18
ایم یا خیر، ن.ك ق.م بوده 10. در اینکه با وجود «عقد صلح»، آیا همچنان نیازمند وضع ماده 19

ق.م  10عقد صلح و نسبت آن با ماده ). 1398به: طباطبایی، سیدمحمدصادق؛ امینی، محمد (
  .5هاي حقوقی، دوره دوم، شماره ي. فصلنامه علمی دانشنامهلنگرود ياستاد جعفر دگاهیاز د

  کتابنامه
 قرآن کریم.
 .دار الفکر. بیروت: لسان العرب(بی تا).  نیالدأبو الفضل جمال یمحمد بن مکرم بن علابن منظور، 

 .دار الذخائر. قم: المکاسبق). 1411انصاري، مرتضی (

 ). قم.5(جلد  المکاسبق). 1415انصاري، مرتضی (
فصلنامه . شرط وجه عدم التزام به قرارداد). 1395ایزانلو، محسن؛ مکرمی، حسن (پاییز 

  .59ـ74، )87(16، تخصصی قضاوتـعلمی
ها در امور مدنی در فسخ قرارداد (قولنامه)، یافته دادگاهقطعیت يآرا ).1386( بازگیر، یداالله

 ، نشر بازگیر.2. چابطال اسناد عادي و رسمی در تعهدات
  .جاودانه تهران:، 1چ .عالی کشور امور حقوقی و جزایی آراي ماهوي دیوان ).1389( بازگیر، یداالله

 بازگیر. تهران:، 3. چو احکام راجع به آن عیب ).1389( دااللهی ر،یبازگ
  .دارالتفسیر(جلد ثانی). قم:  ۀالدمشقی ۀفی شرح اللمع ۀالبهی ۀالروضق). 1430جبعی عاملی، زین الدین (
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. دانشگاه کارشناسی ارشد)نامه دوره شرط تحکیم در قراردادها (پایان). 1395هیم (ابراروان، 
  غیرانتفاعی.ـعلامه محدث نوري، غیردولتی

  .39دوره  ،یاسیمجله دانشکده حقوق و علوم س یی.). شرط ابتدا1377( یروشنعل ي،شکار
  ، انتشارات نگاه بیّنه.2. چیصد پرسمان حقوق ).1398، علی (خانلو يصدر

فصلنامه ). عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضاي ذات عقد. 1392صفایی، سیدحسین (
  .5، شماره 2، دوره رأي

 دگاهیق.م از د 10). عقد صلح و نسبت آن با ماده 1398محمد ( ،ینیام ؛محمد صادقدیس ،ییطباطبا
 .5دوره دوم، شماره  ،یحقوق يهادانشنامه یفصلنامه علم ي.لنگرود ياستاد جعفر

بر  قیو تطب يانصار خیش دگاهیشرط از د اریخ). 1394رضا (عزیزي نصرآباد، نجمه؛ عسگري، علی
  .21 یاپیشماره پ، 21، شماره 6وره ، دمجله مطالعات فقهی و فلسفی. رانیا یحقوق مدن

 401بر ماده  یحقوق یفقه ی). تأمل1398( هیزاده، مهدفیلط ي؛محمدمهددیدرخشان، س یقبول
  .20شماره  ،یفقه مدن يهامجله آموزه ی.قانون مدن

، شرکت سهامی 8. چدوره مقدماتی حقوق مدنی، «اعمال حقوقی»). 1381کاتوزیان، ناصر (
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